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 ٣٠تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مرحمن الرحيبسم االله ال

﴿م ةابكُلَّ د لَقخ اللَّهلَي وي عشمن يم مهنمنِ ولَيلَي رِجي عشمن يم مهنمو طْنِهلَي بي عشمن يم مهناءٍ فَمن م

يلَي كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخعٍ يبأَرير٤٥( ءٍ قَد( أَنز لَقَد اطراءُ إِلَي صشن يي مدهي اللَّهو اتنيبم اتا آيلْن

وإِذَا  )٤٧(الْمؤمنِين ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّي فَرِيق منهم من بعد ذلك وما أُولئك بِ )٤٦(مستقيمٍ 

أَفي ) ٤٩(وإِن يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِين  )٤٨(لَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ دعوا إِلَي ال

كلْ أُولئب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحافُونَ أَن يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرونَ  قُلُوبِهِم ممالظَّال م٥٠(ه(﴾    

  رد نظريه شيخ طوسي در خلقت اولين مخلوق عالم هستي

بعد از اينكه جريان ملك و ملك آسماا و زمين را براي خدا دانست و بعد از اينكه فرمود همه اينها در پيشگاه 

و ابر و غربالي باريدن باراا  خداي سبحان ساجد و ذاكر و مصلّي و نمازگزارند بعد از جريان تبيين پيدايش باران

هـا را ذكـر كـرد. برخيهـا نظـير فخـررازي ايـن قـول را         جريان آفـرينش دابـه   ,و بعد از ذكر تفاوت ليل و ار

 ﴾ن ماءٍواللَّه خلَق كُلَّ دابة م﴿ ١﴾خلَق﴿متعلّق به دابه باشد نه  ﴾ن ماءٍم﴿الأقوال تلقّي كردند كه اين كلمه احسن

الأقوال تلقّي كردند يـك قـول   اي كه از آب است مخلوق خداست با اينكه اين قول را ايشان احسنني هر جنبندهيع

                                                
  .٤٠٦, ص٢٤التفسير الكبير, ج.  ١
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اي كه از آب است و اگر دربارهٴ اي مخلوق خداست نه هر دابهصائبي نيست چون درصدد بيان اين است كه هر دابه

ن بر اسـاس غلبـه اسـت و اگـر وجـود مبـارك       انسان گفته شد كه انسان اصلش از طين است و نسلش از آب اي

مسيح(سلام االله عليه) نه از طين بود نه از نطفه اين مخالف آيات نيست چون آيات درصدد بيان غالب است نه كل, 

 ـ   ﴿بيان عادت است نه معجزه. اينكه فرمود:  م ـةابكُـلَّ د لَـقخ اللَّهـاءٍ وآن بيـاني هـم كـه مرحـوم شـيخ       ﴾ن م

منصوص نيست روايتي داشته باشيم كه دلالت كند اصل اين عناصـر از   ١داشتندتبيان الله عليه) در طوسي(رضوان ا

  كرد آب است بعد آتش پيدا شد بعد هوا پيدا شد بعد خاك پيدا شد اين منصوص نيست ايشان بايد ثابت مي

  بررسي دو ديدگاه در اطلاق كيفيت هستي حيوان و انسان

ابراهيم(رضوان االله عليه) اين مطلب هست كه خيلي بنبينيد در تفسير علينيد ميو اگر در روايات شما فحص ك

ابراهيم است اين است كه ايـن  بناند اين سخني است روشن بعد مطلب ديگري كه در تفسير عليها از نطفهاز دابه

كنند در روايت از ركت ميها بعضيها روي شكم بعضيها روي دو پا بعضيها روي چهار پا حبيان غالب است كه دابه

كنند يعني اين محمول بـر  وجود مبارك امام صادق است كه برخي از حيوانات با دست و پاهاي بيشتري حركت مي

اما برخيها خواستند بگويند كه اطلاق مشي بر قسم اول مثل ماهي مثل مار مثـل كرمهـاي زمـيني و     ٢غالب است.

ف يعـني آن كـه روي   ح ـازف دارد زح ـد آن براي اينكه كودك وقتي مادامي كه مانند آن اين مثلاً مجاز است و مانن

خيـز حركـت   سـينه رود راه ميوقتي كه روي شكم روي سينه حف در مقابل مشي است كودك زرود شكم راه مي

زحف اسـت  شود مشي در مقابل گويند به راه افتاد معلوم ميگويند مشي وقتي ايستاد و به راه افتاد ميكند نميمي

شان بر مشي روي دو پاست يا اين سخن ناصواب است براي اينكه نسبت به انسان و امثال انسان كه حركت اصلي

                                                
  .٤٤٨, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .١٠٧, ص٢تفسير القمي, ج.  ٢
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خيز باشد اين ناظر به تطـور دوران اوسـت كـه در    بعضي از حيوانات چهار پاست اين اگر زحفي باشد يعني سينه

كرد قدري بالا آمد روي دو پا يا چهار پـا حركـت    كند وقتي رشدخيز حركت ميزحفي يعني سينه ,دوران كودكي

است بنابراين روي سينه رفتن روي » مشي كلّ دابة بحسبها«كند اين معنايش اين نيست كه زحف, مشي نيست مي

  شكم رفتن هم حقيقتاً مشي است.

  كيفيت قدرت خداوند بر اشياء ممكن و ممتنع

مرحوم صدوق(رضوان االله  .ممتنعات لا شيءاند شيء نيستند ﴾ءٍ قَديرشي إِنَّ اللَّه علَي كُلِّ﴿بعد اينكه فرمود:  

كند كه كسي آمده خدمت امام صادق(سلام االله عليه) عرض كرد كـه آيـا   نقل ميتوحيد عليه) در آن كتاب شريف 

ف توسعه پيدا كند و مرغ قرار بدهد بدون اينكه آن ظرتواند كُرهٴ زمين را مثلاً در يك جسم شبيه پوست تخمخدا مي

چنين است يا نه؟ خب مستحضريد كه سائلها يكسـان نيسـتند در يـك    تر بشود آيا اينبدون اينكه مظروف كوچك

تر از زمين را يعني آسمان و زمين اقناعي داد كه او خيلي خوشش آمد گفت بزرگ مثلاً روايت حضرت يك جوابِ

ك آدم دقيقي ولي آن كسي كه آمد ي ١نع شد و ساكت شد و رفتآن مجموعه را خدا در چشم تو قرار داد او هم قا

خدا بر شيء قدير است لا شيء كه شيء نيست ممتنع, لا شيء است  ٢»لا يكون نيوالذي سألت«بود حضرت فرمود 

تر بشود چنين چيزي محال است نظير مظروفي در ظرف كوچك بدون اينكه ظرف توسعه پيدا كند يا مظروف كوچك

پذير است اما محال عقلي ممكن نيست فرق است محال عادي معجزههم تا بين محال عقلي و محال عادي دو دوتا پنج

لا «يعني » لا يكون«اين كان, كان تامه است » لا يكون«كه شكافي در او راه پيدا كند فرمود آنكه تو سؤال كردي 

                                                
  .١٣٠التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١
  .١٣٠التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٢
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إِنَّ اللَّه علَي كُـلِّ  ﴿ش تخصصاً خارج شده اچيزي خارج نشده همه ,بنابراين آياتي كه دارد از باب تخصيص» شيء

يشيرممتنعات لا شيءاند. ﴾ءٍ قَد  

  

  آيات دال بر نزول آيات مبين بصورت خطابي و غير خطابي

فرمايد ما آيات مبين را يا آيات بين را نازل كرديم در سه مطلب ديگر اينكه فرمود تاكنون چهار جاست كه مي

لقد أنزلنـا الـيكم آيـات    «هيچ خطابي نيست نفرمود:  ٤٦اما در اين جاي چهارم يعني آيهٴ  جا خطابي در كار است

اسـت كـه فرمـود:     »نـور «آن سه قسمت با خطاب همراه است قسمت اول آيهٴ اول همين سورهٴ مباركـهٴ  » مبينات

﴿لَّع اتنيب اتا آييها فلْنأَنزا واهنضفَرا واهلْنةٌ أَنزورونَسذَكَّرت ه فرمود: در آيهٴ هجده همين سور ﴾لَّكُم﴿ اللَّه نيبيو

اتالآي كه گذشت اين بود كه فرمود:  ٣٤در آيه  ﴾لَكُم﴿اتنيبم اتآي كُما إِلَيلْنأَنز لَقَددر هـر سـه قسـمت     ﴾و

  ديگر خطابي در كار نيست  ﴾أَنزلْنا آيات مبينات لَقَد﴿فرمود:  ٤٦مخاطبي دارد اما در اين قسم چهارم در اين آيه 

  بيان سر خطابي نبودن قسم چهارم و تفاوت هدايت ابتدايي و پاداشي

واللَّـه  ﴿همان طوري كه سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) اشاره فرمودند سرش همين ذيل آيه است كـه فرمـود:   

كرد در حالي كه اين يك اصـل عـام اسـت    توجه مين هدايت هم به مخاطبين اگر خطاب بود اي ﴾يهدي من يشاءُ

اين  ﴾واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَي صراط مستقيمٍ﴿اختصاصي به مخاطبين ندارد تا روز قيامت اصل كلّي اين است كه 

هدي ﴿هدايت ارائه طريق كه  هدايت هم ملاحظه فرموديد هدايت پاداشي است نه هدايت به معني ارائه طريق آن

 ١﴾شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدي للناسِ﴿است خداي سبحان همگان را هدايت كرده است كه  ﴾للناسِ

                                                
  .١٨٥بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ١
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هل اعتقاد بود اگر كسي اهل ايمان بود ا ١﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿اين براي همه مردم هدايت است اما فرمود: 

شوق عبادت دارد اين شوق بالأخره عطيه الهي  ,بندد آن وقت قلبشعمل صالح داشت از هدايت پاداشي طرفي مي

دهـد  بعضيها از گناه مترجرند اين عطيه الهي است اين پاداش است اين پاداش را خدا به هر كس نمـي  .است ديگر

يت ابتدايي باشد كه اين اتحاد مقدم و تالي است اين ضرورت بشرط المحمول اگر هدا ٢﴾إِن تطيعوه تهتدوا﴿فرمود: 

إِن ﴿است خب معلوم است اگر كسي مطيع خدا باشد در هدايت است ديگر اما اينكه شرط و جـزا دارد فرمـود:   

خـب اگـر    ﴾يهد قَلْبه من يؤمن بِاللَّه﴿شود هدايت پاداشي است نه هدايت ابتدايي يا معلوم مي ﴾تطيعوه تهتدوا

هدايت ابتدايي باشد كه با ايمان همراه است فرمود اگر كسي بخواهد خدا قلبش را هدايت كند بايد مؤمن باشد يعني 

واللَّه يهدي مـن يشـاءُ   ﴿آن هدايت ابتدايي را بايد تحصيل بكند تا از هدايت پاداشي طرفي ببندد اينجا هم فرمود: 

اطريمٍ إِلَي صقتسها آن ميلهايي كه هست فـيض خداسـت آن   اين هدايت پاداشي است آن گرايشها آن علاقه ﴾م

  كند. شود اين هم فيض خداست بعد حالا افراد را تقسيم ميانزجار از معصيتي كه در افراد پيدا مي

  لزوم مراقبه و محاسبه و عرضه داشتن خود بر قرآن

 ٣م االله عليه) قبلاً خوانديم كه حضرت فرمود خودتان را بـر قـرآن عرضـه كنيـد    از بيانات نوراني امام باقر(سلا

وزن است چقدر وزن اوست چقدر سبك اسـت آيـا   وزن است سنگينچون قرآن ميزان است ديگر انسان آيا سبك

ئـدتهم  وأَفْ﴿انـد  شود يك ظرف خاليكنند معلوم ميخالي است فرمود بعضيها وقتي خودشان را بر قرآن عرضه مي

اي دارند كه بدن است كه اين يعني خالي است چيزي در دلشان نيست قلبشان نيست درونشان نيست لاشه ٤﴾هواءٌ

                                                
  .١١تغابن, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٥٤نور, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .٢٨٤تحف العقول, ص.  ٣
  .٤٣ابراهيم, آيهٴ  ٴسوره.  ٤
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اند خودشان را بايـد بـر قـرآن    اند يك عده سنگينهيچ در قلبشان كه بايد ايمان باشد خالي است اما يك عده وزين

اين محاسبه مستحضريد فرع بر مراقبت است اولاً آدم بايد مراقب باشد  ١عرضه كنند اينكه به ما گفتند محاسبه كنيد

چنين نيست كـه در موقـع   همه عقايد و رفتارها و گفتارها و نوشتارها و منش و كوشش خود را يادداشت كند اين

شود مي ٢﴾مفَما ربِحت تجارته﴿محاسبه فقط آن كارهاي خوب يادش باشد آن خسارا يادش نباشد وگرنه اين 

است آن تاجري كه خسارا را هم بنويسد درآمدها را  ٣﴾يرجونَ تجارةً لَن تبور﴿برد و جزء كدام تاجر نفع مي

فَما ﴿بندي كند اگر كسي خسارا را ننويسد فقط درآمدها را بنويسد كه تاجر نيست يك عده هم بنويسد بعد جمع

مهتارجت تبِحه كه منافق و امثال ذلكال ؟چرا ﴾را كه مراقـب نيسـتند آن   بته يك عداند كه حسابشان جداست آ

و اين دانند ميخودشان را طلبكار شت  ,كنند فقط عبادا يادشان است در موقع محاسبهخطرات را يادداشت نمي

ادداشت كند اينكه گفتند درست نيست آدم بايد در موقع مراقبه آنچه سود اوست يادداشت كند آنچه زيان اوست ي

  خواب محاسبه كنيد بررسي كند سود و زيانش را بسنجد به ما فرمودند خودتان را بر قرآن عرضه كنيدهر شب قبل از 

  گروههاي چهارگانه مردم و بيان اوصاف آنان در آيات

انـد يـك   ه مؤمنبر و تقسيم فرمود يك عدسكند با ترين راه مشكلات ما را حل ميقرآن كريم بر اساس دقيق 

هستند راههاي  ٤﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿اند يك عده القلباند يك عده مريضعده كافرند يك عده منافق

كدام يك از اين چهار گروهيم راههـاي حلّمـان هـم مشـخص اسـت ـ        جزء حل را هم نشان داد ما بايد بفهميم 

الايمان باشيم اينها را دارد منافقيم يا ممكن است ضعيفمعاذ االله ـ  ـغير مؤمنيم يا االله ـ  معاذ ـشاءاالله ـ مؤمنيم يا ان

                                                
  .٢٣٦غررالحكم و دررالكلم, ص.  ١
  .١٦بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .٢٩فاطر, آيهٴ  ٴسوره.  ٣
  .١٠٢توبه, آيهٴ  ٴسوره.  ٤
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(دو) دو مطلب اسـت   ﴾وبِالرسولِ﴿(يك)  ﴾آمنا بِاللَّه﴿گويند فرمايد اينها به حسب ظاهر ميكند ميمشخص مي

نيست براي اينكه اطاعـت  » باء«خن از تكرار تكرار شده اگر سخن از اطاعت باشد ديگر س» باء«براي اينكه اين 

لَـيس كَمثْلـه   ﴿پيامبر همان اطاعت خداست ديگر ولي اگر ايمان باشد بايد هم به توحيد وجود خدا وحدانيت خدا 

يت ايمان بياوريم (دو) كه وجـود مبـارك حضـرت    ١﴾ءٌشپيـامبر   ,و مانند آن ايمان بياوريم (يك) بعد به وحي و نبو

(يـك)   ﴾آمنا بِاللَّـه ﴿اتم انبياست داراي معجزه است كتابش هم قرآن است اينها مربوط به رسول است كه است خ

كنـيم. فرمـود يـك عـده     اطاعـت مـي   »ا وصدقنامنآ«عمل هم (دو) اين وظيفه همه است در موقع  ﴾وبِالرسولِ﴿

فهوم ندارد ولي اگر در مقام تحديد باشد و قرينه او درست است كه اين قول م ﴾ويقُولُونَ﴿گويند, اينكه فرمود: مي

آمده  »فتح«گويند, آنچه در سورهٴ مباركهٴ مي ﴾يقُولُونَ﴿زنند را همراهي كند يعني فقط اينها با لقلقه لسان حرف مي

عرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الْأَ﴿اين است كه  »فتح«كند آيه يازده سورهٴ همين را تأييد مي

ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متقُولُونَ بِأَلْسِنا يلَن رفغتقُولُونَ﴿اين  ﴾فَاساست گاهي فقط لقلقه » يفعلون«گاهي در مقابل  ﴾ي

ويقُولُونَ آمنـا بِاللَّـه وبِالرسـولِ    ﴿اينها  ;»فتح«لسان است اينجا فقط لقلقه لسان مراد است برابر آيه يازده سورهٴ 

خـب   ٢﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿گردند يك وقت است كه گردند, برمياما در موقع عمل برمي ﴾وأَطَعنا

لُوبِهِم مـرض  في قُ﴿اند يك وقت است نه واقعاً معتقد نيستند اينها كساني هستند كه منافق »في قلوم ضعف« اينها

خواهد آنجـايي كـه   شود بر ضعف ايمان آن قرينه ميو مانند آن گاهي مرض قلب اطلاق مي ٣﴾فَزادهم اللّه مرضاً

﴿ضري قُلُوبِهِم مف يندر كنار منافقين وارد شده است فرمود منافقين پرهيز كنند  ﴾الَّذ﴿ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذو﴾ 

                                                
  .١١شوريٰ, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .١٠٢توبه, آيهٴ  ٴهسور.  ٢
  .١٠بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ٣
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شود ضعف ايمان هم يك در كنار منافقين قرار گرفته معلوم مي ﴾والَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿اينجا  ١ز كنندهم احترا

فَلاَ تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في ﴿آمده است كه فرمود:  »احزاب«نحوه مرض است نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

قَو قُلْنو ضرم وفاًقَلْبِهرعكند ايـن برابـر آيـه سـورهٴ     اگر كسي نگاهي به نامحرم دارد و در نامحرم طمع مي ٢﴾لاَ م

الَّذين في قُلُوبِهِم ﴿قلبش مرض دارد و اين مريض است خب اين ديگر نفاق نيست پس گاهي  »احزاب«مباركهٴ 

ضراند اين مرض قلب مشترك است مرحله شديدش كـه ديگـر   اند گاهي هم منافقالايمانمنظور افراد ضعيف ﴾م

گوينـد  ايمان است فرمود اينها مياش كه قابل علاج است همان ضعف قابل درمان نيست نفاق است مراحل ابتدايي

﴿ا بِاللَّهنولِ﴿ما موحديم (يك)  ﴾آمسبِالرگردانند. بينيد رو برميما موقع عمل ميمسلمانيم (دو) ا ﴾و  

  كفر و نفاق و ضعف ايمان منشأ مخالفت با خدا

آن يهودي نزاعي داشتند منشأ اين حرفها چيست؟ گفتند يكي از منافقين با يكي از يهوديها در مسائل حقوقي 

چـون   ٣اشرفبنزد كعبگفت كه برويم نگفت برويم در محكمه پيامبر شما اين ميدانست حق با اوست ميچون مي

دانسـت كـه وجـود مبـارك     كند آن يهودي مـي گيرد و مسئله را به سود اين منافق حل مياو رشوه مي دانستمي

ثُـم يتـولَّي   ﴿گويد است گفت برويم آنجا. خب اينكه مي متره از رشوه و ارتشا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيامبر

كنـد  شود كه انسان در برابر فرمان خـدا سـرپيچي مـي   كند قرآن كريم كه چطور ميليل مياين را تح ﴾فَرِيق منهم

براي اينكه اين سرپيچي كردن بر اساس  ,كفر است يا نفاق است يا ضعف ايمان چرامعاذ االله ـ  ـمنشأش چيست يا  

جاهل است يا دستگاه ديـن   دستگاه دينمعاذ االله ـ  ـبر و تقسيم و به صورت قياس استثنايي يا به اين است كه س

                                                
  .٦٠ر.ك: سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .٣٢آيهٴ احزاب,  ٴسوره.  ٢
  .٤٥٠, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٣
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 اهل رشوه و ارتشـا معاذ االله ـ  ـغافل است يا دستگاه دين ساهي است يا دستگاه دين ناسي است يا دستگاه دين 

فـي قُلُـوبِهِم   ﴿انـد يـا   ست در اثر بيراهه رفتن اينهاست اينها يا منـافق همحال پس اگر خطري  بأثرهاست والتالي 

ضرت همه بر وسو هو الحق اين  ١﴾مجانبه كتـاب  تقسيم را از يك سو تحليل قياس استثنايي از سوي ديگر حقّاني

گـيري  كه جامعشان ظلم است از سوي چهارم نتيجـه  ٢﴾في قَلْبِه مرض﴿آسماني و شريعت از سوي سوم نفاق يا 

دارند به خودشـان ظلـم   اند فرمايد آا همه باطل است اين يكي حق است و آن اين است كه اينها ظالمكند ميمي

  اي است كه بايد بخوانيم.كنند اين عصاره اين چند آيهمي

  صدور حكم الهي براساس نيازها و قضيات طبع آدمي

بعضي چيزهـا در ظـاهر ظـرف    شايد پرسش: ببخشيد مرز ميان مقتضيات حقيقت و ظرف ايمان چيست چون 

  ؟بشر اين باشدطبيعي ايمان باشد يا مرض باشد ولي اقتضاي 

كند يك وقـت اسـت كـه    داند و برابر آن هم حكم صادر ميپاسخ: اقتضاي طبيعي بشر را ذات اقدس الهي مي

الا اگر ح ٣»رفع عن امتي«شود ضرورت است خب ضرورت از هر طرفي بيايد حكم شارع هم از آنجا برداشته مي

چون » رفع«شود شود, ميشته ميالجاء است اضطرار است اكراه است سهو است نسيان است جهل است حكم بردا

ها را شارع مقدس اي دارد همه خواستهو اما اگر خواسته ٤»ايعلمو الناس في سعة ما لم«انسان در سعه قرار دارد 

كردند جمعيتي هم است داشتند سخنراني ميالبلاغه ججواب مثبت داد وجود مبارك حضرت امير آن طوري كه در 

رمي هم عبور كرد حضرت فرمود اگر يك وقت طمع كرديد آن هم كه در خانه داريد در خدمت حضرت بودند نامح

                                                
  .١٠بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٣٢احزاب, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
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چنين نيست كه يك چيز ديگـر  سوزانيد اينشما بيش از اين هم حاجت نداريد خب چرا خودتان را مي ١همين است

ه همه سيئات را خواهد كباشد كه آن كه در خانه شماست هم همين است خب راه ازدواج را معين كرده ما دلمان مي

دارد البلاغـه  ـج گيري كرده اين طور نيست اين بيان شـفاف را حضـرت در   داشته باشيم بعد بگوييم دين سخت

گرديد آخر براي چه تلاش و كوشش بكنيـد  ديگر, اگر مال باشد فرمود بيش از اين آخر شما دنبال چه چيزي مي

مأموريتشان اين است كه انسان كه رفت عند قضـاء حاجـت    بخواهيد آن دستشوييها را پر كنيد برخي از فرشتگان

بينـد آن  كند آن دستگاه توالـت را مـي  اينكه گاهي انسان سر خم مي ٢سرش را خم كند بگويد ببين چه كار كردي

هاست اين در روايات هست كه ببين چه كار كردي خب تمـام نيازهـا را   بيند اين بر اساس فشار فرشتهلگن را مي

  تر و عزيزتر از خدا براي ماست.شود باطل چه كسي محبوببيان كرده بقيه مي شارع مقدس

  اشاره به برخي نكات ادبي آيه اعراض از خدا و رسول

يعني موحديم و بر اساس تعدد  ﴾آمنا بِاللَّه﴿گويند مي ﴾ثُم يتولَّي فَرِيق منهم من بعد ذلك﴿خب فرمود اينها 

اما در  ﴾آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ﴿تكرار شده » باء«كه وحي و رسالت غير از مسئله توحيد است اين كلمه  اين متعلَّق

ثُم يتولَّي فَرِيـق  ﴿فرمايد حكم خداست ديگر براي اينكه رسول هر چه ميديگر جا براي تكرار نيست  ﴾أَطَعنا﴿

كننـد اينـها هـر    كنند بعضيها اعـراض مـي  نه اينكه بعضيها اعراض نمي كنندبعضيها موقع آزمون اعراض مي ﴾منهم

  شان است.براي همه ﴾وما أُولئك بِالْمؤمنِين﴿كنند اينكه فرمود: كدامشان موقع امتحان بشود اينها اعراض مي

 ﴾نِين إِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسولهإِنما كَانَ قَولَ الْمؤم﴿آيد به خواست خدا است كه بعد مي ٥١در قبال اينها آيه 

كنند در قبال كافر و گويند آمنا چه به خدا چه به پيامبر چه به احكام و شريعت او و عملاً هم اطاعت مياينها مي

                                                
  .٤٢٠البلاغه, حكمت ج.  ١
  .١١٧تحف العقول, ص.  ٢
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اند منتها اينجا سخن از كافر مطرح نيست يـا سـخن از منـافق اسـت يـا سـخن از       الايمان, مؤمنينمنافق و ضعيف

ببينيد اينجا ديگر ضمير مفرد است وقتي اينـها   ﴾وإِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم﴿لايمان. فرمود: اضعيف

كند ديگر يعني ديـن خـدا را   شوند كه بياييد به محكمه خدا و پيامبر خب محكمه خدا را پيامبر اداره ميدعوت مي

در سـورهٴ مباركـهٴ   اينكـه  مثـل   ﴾ليحكُم بيـنهم ﴿نيست » ليحكما«ير مفرد است كند ديگر لذا ضمپيامبر اداره مي

سخن از تثنيه نيست چون دعوت خدا » دعواكم«نه  ١﴾استجِيبوا للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم﴿هم گذشت كه  »انفال«

هـم ذات اقـدس الهـي     ﴾لـيحكُم بيـنهم  ﴿اين  ﴾نهمليحكُم بي﴿شود ديگر. اينجا فرمود: به وسيله پيامبر ابلاغ مي

إِنا أَنزلْنـا  ﴿است اين  »نساء«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٥كند آيهٴ مشخص كرده كه حكم اينها چيست خدا چطور حكم مي

اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كآن حضرت كه در دين دخالت ندارد ارائه  رأي» بما رأيت«نه  ﴾إِلَي

   .كندكند و بازگو ميتعليم الهي است اشهاد الهي است اين هم مشاهده ميعلم, الهي است 

  سلام خدا و خطباء به مستمعين كلام الهي

كنند اينـها  كنند حالا رازش چيست؟ چرا حرف خدا را رد ميخب اين گروه در حقيقت حرف خدا را طرد مي

خواهند گـوش بدهنـد در سـورهٴ    خواهند گوش بدهند؟ اينها حرف خودشان را ميحرف چه كسي را مي بالأخره

 ٢آيند در مجلس شما كه حرف خودشان را بزنند نـه حـرف تـو را بشـنوند    اصلاً ميگذشت كه اينها  »انعام«مباركهٴ 

آيند رف تو را بشنوند آا كه ميآيند كه فقط حرفهاي خودشان را بزنند نه اينكه حفرمود رسول من! يك عده مي

وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب ربكُـم  ﴿حرفهاي تو را بشنوند سلام ما را به آا برسان 

                                                
  .٢٤انفال, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٢٥انعام, آيهٴ  ٴسوره.  ٢



 
 

  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٠جلسة نور  تفسیر سورة

كه واعظها بـالاي منـبر كـه    گذشت قبلاً رسم بود  »انعام«كه اين شرحش در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾علَي نفْسِه الرحمةَ

هـاي نمازجمعـه ايـن رسـم اسـت      كردند الآن هم در خطبهكردند بعد شروع ميرفتند اول به مستمعين سلام ميمي

خـواهي درس  فرمود وقتي مـي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اصلش ادب قرآني است كه ذات اقدس الهي به پيامبر

اشي اينها كه آمدند حرفهاي خدا و پيامبر را بشنوند اول سـلام بكـن   بگويي مجلس تعليم كتاب و حكمت داشته ب

آن اوساط از مستمعان سلام را  ﴾وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب ربكُم علَي نفْسِه الرحمةَ﴿

كه انسان نيرزد يا نتواند چنين نيست كنند اينتو تلقّي ميزبان مرا از كنند اوحدي از مستمعان سلامِ از تو تلقّي مي

تواند سلام خدا را به ديگري برساند الآن ما در عزاي پسـر  رسد كه ميسلام خدا را تلقّي كند انسان به جايي مي

عليك مني «خودمان است اين سلام » السلام عليك يا اباعبداالله«گوييم گوييم, ميپيغمبريم ما به سيدالشهداء چه مي

السلام عليك يا «مدم سلام خدا را به شما عرض كنم آكنيم من اين كم مقام نيست به حضرت عرض مي» سلام االله

همه اينها درس است خب » عليك مني سلام االله ابداً ما بقيت و بقي الليل والنهار«اين سلام خود ماست » اباعبداالله

نجا رسانده چطور شده كه ما حالا اين لياقت را پيدا كرديم كه سلام خدا را بخواهيم به ما كجا, چه كسي ما را به اي

به بركت خود آاست ديگر پس مؤمن اين قدر را دارد اين دسـتور هسـت كـه اگـر     هم سيدالشهداء برسانيم اين 

ه پيشگاه سالار شهيدان تقديم كند (يك) بخودش را نبيند و در حوزه نورانيت آا وارد بشود سلام خدا را تلقّي مي

و اين مقام آن قدر شيرين است كـه عـرض   » عليك مني سلام االله ابداً ما بقيت و بقي الليل والنهار«كند (دو) مي

اين هست حالا ما خودمـان را   ٢»و لا جعله االله آخر العهد مني لزيارتك«كنيم خدايا اين را هرگز از ما نگير مي

  ب ديگر است.فروشيم مطلرايگان مي

                                                
  .٥٤انعام, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٧٧٦مصباح المتهجد, ص.  ٢
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  اي از خداوندهوا محوري علت اعراض عده

كنند اينها مشكل جديشان چيست از چه چيـزي  كنند چرا اعراض ميخب فرمود اينها براي چه اين كار را مي

كنند براي چرا اعراض مي ﴾ونَوإِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِض﴿ترسند؟ فرمود: مي

آيند اگر به سود آا نباشد اگر به سود آا باشد كه مي ﴾وإِن يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِين﴿گردند چه برمي

يحـوم حـوم   «آن كسي كه ظالم است » وم حوم نفسهحي«محور نيستند هوامحورند شود حقيآيند پس معلوم منمي

آيد اگر حق به خواهد اگر حق به سود او بود خب ميمحور است خودمحور است خودش را ميفقط هوس ١»سهنف

ديگر اين هست. حالا ممكن است خداي ناكرده انسـان در   ٢﴾اتخذَ إِلهَه هواه﴿شود آيد معلوم ميسود او نبود نمي

شود يا ديگر اگر كسي دائماً اين طور بود كه معلوم مييك گوشه اين طور باشد باز بالأخره اين بايد معالجه بشود 

  .كافر است يا منافق اگر در يك مقطع اين طور بود حكمش همين است

  كلام منطقي و شفاف خدا در بطلان سه امر از امور اربعه

اش هم مشخص بشـود  بر و تقسيمش مشخص بشود (يك) قياس استثناييسبندي بكنيم حالا اينها را بايد جمع

دو) تا بشود آيه مبين و مبيِّن و بينه (اين سه) الآن تا حال چهار جا ما خوانديم كه خدا فرمود ما شـفاف حـرف   (

بر و تقسيم شد اگر تحليل شد ديديم سزنيم شفاف يعني منطقي يعني دو دوتا چهارتا اگر قياس استثنايي شد اگر مي

شود اينكه چهار بار تاكنون فرمود ميشفاف و روشن حق  اشكه چهار امر است سه تاي آن يقيناً باطل است يكي

وإِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا ﴿ما حرفهايمان شفاف است بر اساس همين تحليل است ديگر. فرمود: 

آيند در كمال اذعان و اقرار و خضوع با سرعت مي  ﴾مذْعنِين وإِن يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه٭  فَرِيق منهم معرِضونَ
                                                

  .١٠٤معاني الأخبار, ص.  ١
  .٢٣; سورهٴ جاثيه, آيهٴ ٤٣فرقان, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
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أَفي قُلُـوبِهِم  ﴿آيند آيند به سود اينها بود ميدر محكمه خب چرا اين طور است چرا اگر حق به سود اينها نبود نمي

ضرا أن يكون لمرضٍ في قلبهم«يعني  ﴾ما أن ي«شود ضعف ايمان است ين معلوم ميكه ا» إمكـون للارتيـاب في   إم

شود نفاق است يا كفر كه البته كفر باطني است و ايمان ظاهري چون فعلاً آن كافر مطلق اصلاً اين معلوم مي» قلبهم

كه اين هم باز به ضعف ايمـان يـا بـه مـرض نفـاق       ﴾أَم يخافُونَ أَن يحيف اللَّه علَيهِم ورسولُه﴿محلّ بحث نيست 

گويند حيف و ميل كرد عسف, حيف اينها همه بـه  يعني جار, جور كرده است مي» حاف«رواني گردد از نظر برمي

پيامبر ظلم بكند جور بكند و معاذ االله ـ  ـترسيد كه تساف همين حيف است خب فرمود ميعمعني جور است خب ا

ست اين هم كه محال است ارشا و ارتشمعاذ االله ـ   ـمنشأش هم حالا يا جهل است يا سهو است يا نسيان است يا  

﴿ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحا«پس  ﴾أَن يا«آن, » إما«آن, » إممستحيل  رهثبأوالتالي آن » إم  

  بررسي مفاهيم و مصاديق ظلم نمودن به شريعت و اهل حق

حق هم ظلم به آن طرفي كه ذي كنندكنند هم ظلم به شريعت مياينها دارند ظلم مي ﴾بلْ أُولئك هم الظَّالمونَ﴿

ومـا ظَلَمهـم اللّـه ولكـن أَنفُسـهم      ﴿كنند كه در بخشهاي قبلي گذشت كـه  كنند هم ظلم به خودشان مياست مي

خواهـد مـا دربـاره    قبلاً ملاحظه فرموديد كه ظالم و مظلوم دو لفظ است دو مفهوم است دو مصداق مي ﴾يظْلمونَ

لوم داريم كه دو لفظ است دو مفهوم ولي يـك مصـداق ولي ظـالم و مظلـوم حتمـاً دو مصـداق       خودمان عالم و مع

اي از درونمان را آن مرحله عاليه نفس ملكوتي را ذات اقدس الهي به عنوان چراغ شود مرحلهخواهد معلوم ميمي

كنيم يعني ايـن خـود حيـواني    ميشود داريم به او ظلم به ما داد ملك ما نكرد ما امينيم و هر خطري كه متوجه مي

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا ﴿كند وگرنه اتحاد ظالم و مظلوم كه فرض صحيح ندارد آن خود انساني ستم مي هدارد ب
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ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحافُونَ أَن يخي ـ﴿اضرابيه فرمـود:  » بل«مستحيل لذا با  بأثرهتالي وال ﴾أَم  ب   ـمه ـكلْ أُولئ

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا« ﴾الظَّالمونَ

 »و الحمد الله رب العالمين«


